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همه خوبا

بازرگانی  چهار ســال وزیــر  - مســعود میرکاظمی؛ 
محمود احمدی نژاد بود که مجوز صادرات شــکر را 
صادر کرد و قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ را عملا اجرا 
نکرد و کشاورزی هوا شد. دو سال وزیر نفت محمود 
احمدی نژاد بــوده اســت. او در دوره وزارت نفتش 
۲۵۰ مدیر ارشد و کارشناس نفتی را خانه نشین کرد و 
در دوره او بنزین تبدیل به دوشــاب شد. رأی مردم را 

در انتخابات مجلس دهم به دست نیاورد. 
- علی نیکزاد؛ وزیر مســکن و سرپرســت وزارت راه 

محمود احمدی نژاد. 
- علیرضا زاکانی؛ عضو جمنا و نماینده سابق مجلس 
و رئیس کمیسیون رســیدگی به آثار برجام و حامی 
محمــود احمدی نژاد در مجلس (دوبار در انتخابات 
ریاست جموری – ۹۲ و ۹۶ - ثبت نام کرد و هر دوبار 

هم ردصلاحیت شد). 
- صولت مرتضوی؛ شــهردار فعلی مشهد، استاندار 
خراســان جنوبی و معــاون وزیــر کشــور محمــود 
احمدی نژاد، رئیس ســتاد انتخابات وزارت کشور در 

دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد.
- فرهاد رهبر؛ رئیس ســازمان برنامه وبودجه دولت 
محمود احمدی نژاد، از عجایب روزگار اینکه معاون 
وزیر اطلاعــات خاتمی بوده و بعد رئیس دانشــگاه 
در دوره احمدی نژاد شــده که با حکم خود محمود 
احمدی نژاد هم از کار برکنار شــد، مشــاور اقتصادی 

آستان قدس رضوی در دوره ابراهیم رئیسی. 
- حاجی بابایــی؛ وزیــر آموزش وپــرورش محمــود 
احمدی نــژاد، در دوران وزارت او در فاصلــه دوماه 
یک اتوبوس راهیان نور تصادف کرد و ۲۲ دانش آموز 
کشته و ۱۴ دانش آموز زخمی شدند، همچنین حادثه 
آتش سوزی مدرسه شین آباد اتفاق افتاد. خوشبختانه 

او هرگز از وزارت آموزش وپرورش استعفا نداد. 
- مرضیه وحیددســتجردی؛ وزیر بهداشــت محمود 
احمدی نژاد، از مطرح کنندگان طرح تفکیک جنسیتی 
در بیمارستان ها، مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون 

ازبین بردن هرگونه تبعیض علیه زنان. 
بیخ قضیه

بــه ما از بچگی یاد دادند اگر خواســتی کســی را 
بشناســی، رفقایش را ببین. این رفقایی هم که در بالا 
دیدید، الان در فهرســت حامیان رسمی کاندیداهای 

اصولگرایان هستند. موفق باشید. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

رازهاي تهرانقضیه بیخ پیدا کرد ...

ایــن خانــه از ورای این همه ســال، دیگــر به وهم 
می مانــد. نه وهم مطلق؛ چیزی میــان واقعیت و رؤیا. 
خانه ای که نه هست که واقعی بدانمش و نه نیست که 

وهم و رؤیا بخوانمش.
اکنون که به خانه بازگشــته ام، تنگ غروب اســت. 
هشــتی و حیاط خانــه را آب و جــارو کرده اند و بوی 
آجرهای قزاقــی آب خورده -که نمی شــود وصفش 
کرد- صحن و ســرای خانه را آکنده است. همین بوی 
یگانه اســت که هنوز، از دیروز تا امروز، مشــامم از آن 
پر اســت و همین بوســت که من را مثل آونگی میان 
واقعیت امروز و وهم و رؤیای آن ســال های دور تاب 
می دهــد و بی تاب می کند و بخواهــم یا نخواهم، به 
رؤیایی ناگریز و ناگزیر می کشــاند که من را به دهه ۴۰ 
بازمی گردانــد و به آن خانــه جا  خوش کرده در کوچه 

مسجد جامع تهران می برد.
از میــان مِــه می گــذرم و در خانه درندشــت فرود 

می آیم؛ خانــه ای با حیاط آجرفرش و حوض ســنگی 
بسیاربزرگ و باغچه های شمشــاد و تک  چنار سربلند و 
دو، ســه درخت  آلبالو و گیلاس و گل هــا و گلدان های 
پریوش، اطلسی، یاس، شاه پسند و شمعدانی در باغچه 
یا چیده بر پاشــویه های حوض؛ با زیرزمین هایی با طاق 
ضربی و دیوارهایی تا کمر پوشیده از کاشی های قدیمی 
گل و مرغ و نقش پهلوانان شــاهنامه؛ با اتاق های فراخ 
پنج دری با شیشه های رنگارنگ و هشتی ورودی و حیاط 
اصلی. اینجا خانه پدری من اســت که مثل انگشــتری 
گران بها و بی مانند، در دل کوچه مســجد جامع نشسته 
بود و اکنون، سال هاســت کلاغی از آسمان آمده و آن را 
از پاشویه حوض ربوده... و دیگر نیست. خودش نیست 

و حسرتش تا باشم، خواهد بود.
***

تا ۲۰ ســال پیش این خانــه یگانه -کــه از بناهای 
تاریخی تهــران به شــمار می آمد- هنــوز نگین کوچه 
مســجد جامع بود. هنوز برقرار بود و قرار بود تبدیل به 
«موزه مشاغل تهران» شود و در دل بازار کهن تهران به 
یادگار بماند. با همین خیال خام بود که ۲۰ سال پیش به 
بهایی انــدک فروختیمش، اما زود، خیلی زود، بر ویرانه 
آن و خاطراتش، پاساژی از زمین سربرآورد که هنوز هم 
برپاســت. این سرنوشت محتوم همه خانه های قدیمی 

کوچه  ها، پس کوچه ها و خیابان های این شهر بی وفاست 
که از میان می روند و از آن ها جز خاطرات و نشــان های 

خاطره انگیزشان نمی ماند.
از خانــه ای که دیگر نیســت، پا بــه کوچه و محله 
مســجد  جامع می گذارم که هنوز هســت. هســت، اما 
مثل جســم بی رمقی که از جوانی و شادابی اش، فقط 
خاطراتی باقی مانده است. چه خوب که هنوز می شود 
با هزار جوی خاطره، با هــزار بوی خاطره، به هزارتوی 
خاطره رفــت و در خیال، مرگ عزیزی از دســت رفته را 

انکار کرد.
کوچه مسجد جامع که بین بازار مسجد جامع و بازار 
آهنگرها واقع شده است، نام و اعتبار خود را از مسجدی 
می گیــرد که عمری بــه درازای تاریخ تهــران دارد. این 
کوچه بسیار کهن که حلقه مسکونی پیرامون مسجد را 
تکمیل می کرده، در کنار بافت تجاری و کسب و کار و ارگ 
ســلطنتی،  به تهران قدیم شکل می داده. مسجد جامع 
که از کهن ترین بناهای تهران امروز اســت، مســجدی 
نیست که در دل محله ای ساخته شده باشد؛ بلکه بنایی 
اســت که وجودش مایه شکل گیری شــهر و بازار بزرگ 

تهران و فضاهای مسکونی پیرامونی اش بوده است.
   این مطلب به صورت دنباله دار در همین صفحه 

منتشر خواهد شد.

روایت «احمد مسجدجامعي» از  بناهاي قدیمي تهران
کوچه مردهای مسجد جامع

 احمد مسجد جامعی

مى ایستم، مى بینم و حسرت مى خورم
زمین پاك

زیبایی در محیط زیست ایران موج می زند، هرجای 
این کشــور پهناور که بروید، منظره های چشم نواز شما 
را تسخیر می کنند؛ اما گاه لکه های آغشته به کثیفی و 
زباله، این تصویر بی نظیر را خدشه دار می کنند. مردم در 
نواحی مختلف ایران زمین را دوســت دارند و این را در 
تاریخ و فرهنگ خود نشان داده اند و شاید به همین دلیل 
است که از زباله، بیش از هر چیز دیگری آزار می بینند.

دوری از کارخانه هــای بازیافــت، میهمان هایی که 
حرمــت زمین میزبان را رعایــت نمی کنند، قانون های 
نانوشته ای از احترام به زمین که نادیده گرفته می شود، 
همه و همــه دست به دســت هم می دهد تــا مردم 
ســرزمین ما هر روز و به ویــژه در روزی مانند امروز که 
به روز جهانی زمین پاک نام گذاری شده از خود بپرسند 
کــه آیا حقِ زمین این اســت؟ زمینی کــه به ما برکت 
خود را ارزانی می کند باید بالاترین جایگاه را در تفکر و 
زندگی امروز ما داشته باشد. در سفرهایی که این اواخر 
به نقاط مختلف ایران داشــته ام، هر زمان که با چنین 
صحنه هایی روبه رو شده ام، ایستاده ام، دیده ام، حسرت 
خــورده ام و در بهترین حالــت، توانســته ام نمایی از 

ظلمی را که به طبیعت و محیط زیست ایران می شود 
در تلویزیون با مردم به اشتراک بگذارم. این وظیفه من 
اســت که تا آنجا که می توانم در رفت وآمد به این سو 
و آن ســوی کشــور، خواهان افزایش فرهنگ عمومی 
در زمینــه مراقبــت از هوا، آب و زمین باشــم. وظیفه 
من اســت که مردمم را بشناســم، آدم های سرزمینم 
را بــا ادبیات و فرهنگــی که دارند دریابــم و با کمک 
همان ها برای بهبود وضعیت زیستی و محیطی کشورم 
دست به کار شوم؛ اما پیش از هر چیزی و بیش از آنکه 
هر اقدامی برای بهبود داشته باشیم، باید یک کار مهم 
انجام دهیم؛ باید همدیگر را بیشتر دوست بداریم؛ این 

سرآغاز بهتر زیستن ما در سرزمین ایران است. 

 بهروز بقایى

 سهیل محمدى 


